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 لجستيك در سيستم سازي يكپارچه مبانيو تبيين بررسي
 محمود دودانگه:و تدوين هيهت

 چكيده
 جـامع تعريفي از ارائه يكپارچگي، ادبياتآنبهو نظاميان، صنعتگران بسيار محققانو توجه يكپارچگي روزافزون با وجود اهميت

به مبحث اين صاحبنظران در بين نبود تفاهم. است دور مانده موضوع از اين از دانمنـ از علاقـه هر يـككه است دليل اين، شايد
يك. اند كرده توجهآن ديد خود به  از بانـك كـاربران مـشترك اسـتفاده معنـاي بـه در سازمان يكپارچگي IT متخصص از نظر

يككه، در صورتي واحد است اطلاعاتي  در سـازمان انـساني اهـداف همگرايـي معنايبه، يكپارچگي صنعتي شناس جامعه از نظر
 كـه اسـت يكپارچـه لجـستيك علمـي هستهو كارشناسان مجريان جمعي تلاش شود حاصلمي حاضر ارائه در مقاله آنچه. است
. است شده طرح لجستيكي در سيستمهاي سازي يكپارچهو مباني اصول عنوان تحت

ـ مقدمه1
يك است اجزاء ممكن اين. است طرح قابل با دو يا چند جزء در رابطه سازي يكپارچه طور كلي به . باشـند يـا گونـاگون نـوع از

يككه استوار است فرض بر اين يكپارچگي مفهوم اساس بهكه چند جزئي محيط در و اجزاء  كـه انـد، در صـورتي ابـسته يكديگر
در معنـاي بـه ديگر، يكپـارچگي عبارتبه. يابدمي آنها كاهش كلي نمايند، كارآيي عمل وابستگي اين در نظر گرفتن اجزاء بدون
يك زندگي وابستگيها در دوره اين نظر گرفتن اد كـه اسـتاي كلمـه هر چند يكپارچگي. از اجزاء است هر از لجـستيك بيـات در

به90 دهه سالهاي  تفكـر تـك در مقابـل تفكـر سيـستميو طرح60 دهه در سالهاي ريشهآن خورد، اما مفهوممي چشم بيشتر
. دارد بعدي

يك از نظر تفكر سيستمي به مورد نياز سيستم از اجزاي هر  نحو مطلـوبيبه با ساير اجزاءآنو ارتباط شده مشخص خوبي بايد
به تعريف  بـا مرتبط از مفاهيماي ملاحظه قابل بخش هر چند تفكر سيستمي. يابد افزايش سيستم كلي كارآييكهاي گونه گردد،

د بـه توانـ مـي، تفكـر سيـستمي مثـال براي. نيست متناظر با تفكر سيستمي همواره دهد، اما يكپارچگيمي را پوشش يكپارچگي
كهاي وظيفه سازمانيك طراحي آن منجر شود يك در در بـا سـاير وظـايفآنو ارتبـاط شـده مـشخص خوبيبه از وظايف هر
يك مديريت از طريق ارتباطو اين است شده تعيين سازمان اي وظيفـه مرزهاي يكپارچگي اما ديد. گيردمي از بخشها صورت هر

نه پذيرا نيست در سازمانرا و و فرآيندها مي را مورد توجه وظايف، .دهد قرار
،و كيفيـت، زمـان هزينـه بتواند بـا تـأثير بـر مثلـث است ممكن يكپارچگي. سيستمها است وري بهره، افزايش يكپارچگي هدف
به وري بهره كه افزايش توجهي قابل ميزان سيستمها را در يكپـارچگي زياد بـه توجه گر اهميت تأثير توجيه اين دهد،  سيـستمها

. اخير است سالهاي

 در سازمان يكپارچگي حد بهينه:1 شكل
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در يكپـارچگي بهينـه ميـزان تـشخيص. نيـست وري بهـره متناظر با افـزايش همواره يكپارچگيكه نبايد از نظر دور داشت البته
 يكپـارچگي بهينـه نقطـه كنـد كـه مـي ما كمـكبه ديد سيستمي. نبايد از نظر دور داشتكه است توجهي قابل موضوع سازمان
. كنيم را شناسايي سيستم

بر علاوه ديگري عوامل است ممكن نظامي در سيستمهاي با وجود اين. استتم سيس يكپارچگي مقدار بهينهa فوق در شكل
 سيـستمهاي بـه» يكپارچگي مقدار بهينه« مفهوم اما در هر صورت. اثرگذار باشد سيستم يكپارچگي بهينه نقطه در تعيين هزينه
. است تعميم نيز قابل نظامي

به مجموعه در اين و نويـسندگان توسـط شـده ارائـهو مفـاهيم، ابتـدا تعـاريف» سـازي يكپارچـه« بهتر از مفهـوم ور درك منظ،
.شودمي پرداخته لجستيكي در سيستمهاي سازي ابعاد ديگر يكپارچه بررسيبه سپس. شودمي بررسي صاحبنظران

 مطالعـاتي حاضر از معدود كارهـاي شايد مقاله سازي يكپارچه در زمينه اتيو تحقيق مطالعاتي فقر منابع دليلبهكه است گفتني
آن باشد كه . بنگرد در سازمان يكپارچگي موضوعبه نسبتاً جامع با ديدي است شده سعي در

 علمي موجود در ادبياتـ تعاريف2
كهمي از آنجا ناشي تنوع اين. است بسيار متنوع سازي يكپارچه ادبيات و در رشـته مفهـوم اينبه مندانو علاقه محققان شود هـا

و از سويمي فعاليت مختلفي گرايشهاي كه نمايند  ارائـه ذيـربط نهادهـاي توسـط از يكپـارچگي استانداردي تعريف ديگر از آنجا
و سازمانهاي، است نشده  بـا در اينترنـت كوتـاه جـستجويي. اند داشته از يكپارچگيو خاصي متفاوت برداشتهاي مختلف لذا افراد
كهمي نشان مربوطو يا كلمات Integration كليدي كلمه چه دهد در. برخـوردار اسـت برداشـت از تنوع مفهوم حد اين تا
آن اين آن سعي شود، بلكه، آورده است مطرح سازي از يكپارچهكه برداشتهايي كليهكهيم نيست نوشتار بر  دسـتهآن كـه است بر

 طـور كلـيبه. گردد قرار گيرد، بيان مورد توجه عرضه هايو زنجيره لجستيك تواند در سيستمهايميو بيشكمكه از مفاهيمي
ر تعاريف توان مي : نمود زير ارائها در قالب موجود
. سيستم سازي يكپارچهـ تعاريف1
. نظامي از ديد منابع سازي يكپارچهـ تعاريف2
 سيستم سازيـ يكپارچه1ـ2

و همين افراد مختلف براي متفاوتي معانيكه استاي سيستمها واژه يكپارچگي بهكه است شده امر باعث دارد ، تعريـفل حـا تا
به. نگردد ارائه» يكپارچه سيستم«ازو كاملي جامع و آرمان دقيق تعريفي ارائهبه علم اين، انديشمندان مرور زمان اما تر گرايانه تر
و همچنان پرداخته گذشتهبه نسبت آن براي نيز در تلاش اند  دوم جهاني جنگبه يكپارچه سيستمهاي بروز اولين. هستند بهبود
و فيزيكـي پيچيـدة مـسايلو حـلو توسـعه تحقيقـات منظـور هـدايت بـه، دانشمندان دوم جهاني جنگ در خلال. گردد بر مي

 ناختهشـ» سيـستم سـازي يكپارچـه« عنـوانبه امروزه شيوه اين. كردند يافته سازمان شناسي روشيك توسعةبه، اقدام سازماني
.شود مي

، مـديريتي، وظـايف سـازماني فرآينـدهاي كليـة سيـستمها در بردارنـدة سازي يكپارچه Michaeg A. Mische از ديد
 منظـور ايجـادبهكه است مواردي كلية شامل سازي يكپارچه. است دانشو مديريت ساختاري، اتحادهاي سازماني تعاملات

و ساختار سازمانيو چابك نقصبي دهاييفرآين [1]. است، لازم سازمان استراتژيك با اهداف منطبق،
كه شناخته عاملي سازماني داد، يكپارچگي انجام سازماني يكپارچگي روي Purdue دانشگاهكه مفصلي در مطالعة  باعث شد

و طراحـي سـازي ديگـر، بهينـهو يا سازمانهاي سازمانو فعاليتهاي عمليات بين از اطلاعات استفادهو نحوة جريان خودكار شدن
 كـارآ استفادةو باعث) خدماتو يا ارائه از توليد محصول اعم( را دارند مشتريبه دهي خدمت وظيفةكه است واحدهايي عمليات
.گرددمي موجود در سازمان انساني از منابع

: موارد زير است بر روي سازماني، تمركز يكپارچگي[2] منبع اعتقاد اين به
به1 ؛ مختلف واحدهاي توسط اطلاعات گذاري اشتراكـ
؛ در سازمان افزوده ارزش بدون فرآيندهاي كليةـ حذف2
؛ مشتريانبه سيستم دهي خدمت توانـ افزايش3
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. سيستم داراييهاي ود مديريتـ بهب4
Bititci (1995(به سازماني يكپارچگي [3]:كندمي زير تعريف صورت را

و، قـوانين از اهـداف، با اسـتفاده مشترك هدفيكبه منظور رسيدنبه سازمان عمليات كليةآن تحتكه شرايطي« ، كنترلهـا
به طور شفافبه شده تعيين سيستمهاي به صورتي، با يكديگر و مؤثر  كـردنو كمينـه افـزوده ارزش نمـودن منظور بيشينه كارآ

».نمايندمي همكاري سيستم ضايعات
Aubert وVandnbosch به يكپارچه سازمانيك ويژگيهاي مي صورت را [5]:شمارند زير بر

و بخشهادر برنامه همه مشتركـ سهم1 ؛) شركت اصليو يا فعاليت( توليد كلي افراد
 توليد؛ برنامهبهـ پايبندي2
جا مناسبو تخصيصـ تعريف3 ؛ مشاغلمعو
. اطلاعاتي سيستمـ يكپارچگي4
 John T. Mentzerو Kenneth B. Kahn عقيـده بـه از بخـشها مورد نياز در هـر يـك اطلاعاتـ موجود بودن5

[5]:شودمي زير تعريف صورتبه يكپارچگي
. فعاليتها بينو ارتباطـ تعامل1
. نزديكو همكاري مشترك ارزشهايو اهدافـ داشتن2
.2و1ازـ تركيبي3
كهمي دو جزء را يكپارچه در صورتي Stefan Hogmberg عقيده به يك نامند  نزديـك صـورت بـه از آنها بـا ديگـري هر

به شده تركيب يك آنها قسمتي، مجموعكه طوري باشد، [6]. دهد را تشكيلكل از
Barki وPinsonneault به يكپارچگي به بودنو مرتبط فعاليتها، استانداردسازي بين هماهنگي معناي را  يـك صورتو

[4].دانندمي نمودن عمل كل
:4]از است عبارت يكپارچگي Migneratو Aubert, Vandenbosch عقيده به ]
». واحد مجموعهيك صورتبهو عمليات، ارتباطات فعاليتها، استانداردسازي بين مناسبو منسجم هماهنگي«

: است بررسي زير قابل شرحبهو لجستيك اطلاعات فناوري از دو ديدگاه يكپارچگي[4] فوق از ديد مرجع
)IT( اطلاعات فناوري از ديدگاه

يك اطلاعاتبهـ دستيابي1 و همزمـان انـد، انجـام پراكنده از نظر جغرافياييكه منابعي همه، متمركز كردن منبع تنها از
 مربوط فعاليتهاي هماهنگ

و كدهايـ استفاده2 . سازمان مختلف اجزاي بين مشترك از فيلدها
 لجستيكي از ديدگاه

كهيم يكپارچهـ دو فرآيند را در صورتي1 و هماهنـگ با يكديگر مرتبط از ديد سازماني نامند  اطلاعـاتي بـا جريـانو همـسو
.باشند

و افزايش كنندهو تأمين با مشتري سازمانـ ارتباط2 . هماهنگي،
 فرآيندها مركزي ريزيو برنامه نزديكـ هماهنگي3

low, 2002 زير از مفهـوم عموماً برداشتهاي مثال، براي است بسيار متنوع از يكپارچگي مديران برداشتكه است داده نشان 
:شودمي مطرح ارشد سازمان مديران در بين يكپارچگي

؛ اداريـ اتوماسيون
؛) اطلاعات الكترونيكي گردش( كاغذـ حذف

؛ كامپيوتري فايلهايو تبادلـ دسترسي
. سازمانينبيـ همكاري
: دارند زير را از يكپارچگي برداشتهاي معمولاً محققانكه است داده نشان)Markus, 2000( همچنين
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 فعاليتها بينـ هماهنگي
ـ استانداردسازي

كليك همچونـ رفتار كردن
Goodhue سه يكپارچگيو همكاران :نمايندمي زير تعريف صورتبه سطح را در

. اطلاعاتي بانكهاي سازي يكسان: اطلاعاتـ يكپارچگي1
. مختلف فعاليتهاي بين هماهنگي: فرآيندهاـ يكپارچگي2
. مختلف زير سيستمهاي بين هماهنگي: زير سيستمهاـ يكپارچگي3

. است اطلاعاتيا سيستمهايب مرتبط از مطالب زيادي حجم، متون يكپارچگي مفهومبه در مربوط
(نماينـد مـي ارائـه يكپـارچگي از مفهـوم متفـاوتي كار هستند برداشتهايبه مشغول لجستيك در زمينهكه كساني .Quayle 
به يكپارچگي)1993 يك لجستيك عناصر گوناگون كردن جمع معناي را به سيستمي قالب در يكي،  حـداقليا سازي منظور

مي نمودن هماهنگ .داند آنها
chandra & kumar كه  ايجـاد بـا هـم مـرتبط فعاليتهـاي سـازيو هماهنـگ سازي همزمان از طريق يكپارچگي معتقدند

به يكپارچگي)sabbath (1995 راستا در همين. شود مي طر سـازماني بـينو همـاهنگي سـازماني ارتباط معناي را  يـق از
.داندمي اطلاعات جريان

به يكپارچگيو هوك هان ناراسيم  سـازمانو مـشتريان كننـدگانو تأمين سازمان بينو ارتباط سازماني درون ارتباط معناي را
.كنندمي تلقي

هم سازمان مختلف بخشهاي تأثيرپذيريبه را در توجه يكپارچگيو كليتن موراش وو نقل حمل، بخش مثال دانند، برايمي بر
هممي محصول طراحي . پذيرد صورتو نقل حمل نيازهاي، مطابق طراحي باشند تا عمل داشته تعاملاتي توانند با

 نظامي ديد منابعاز سازيـ يكپارچه2ـ3
. آمريكـا اسـت DOD بخصوص با مراكز نظامي، مرتبط است گرفته انجام سازي يكپارچه در مورد مفهومكه از كارهايي بخشي
:كنندمي زير را ارائه تعريف سازي از يكپارچه DODدر FLE پروژه مجريان

» سازماني اهدافبه منظور رسيدنبهو اطلاعات افراد، فرآيندها بين ارتباط برقراري«
 شـده زير تعريف صورتبه يكپارچگي Enterprise Integration Glossary - Military Teminology در مقاله

:7] است ]
يك، فرآيندها، فناوريهاي انساني نيروي هماهنگي  كـار زمينـه كـردنو فـراهم افـزوده منظور ايجاد ارزشبه سازمان موجود در

و حجم از ادغام است عبارت سازي يكپارچه عبارتيبه. عوامل اين مشترك و اجزا و اطلاعات از داده زيادي فرآيندها در ها  موجـود
». واحد مجموعهيك عنوانبه سازمان

مي FLE پروژه مجريان در ادامه كه تأكيد يك معنايبه رچگي يكپا كنند  سـازيو يـا تنهـا پيـاده بـسيار بـزرگ سيستم ايجاد
. نيست ERP همچون افزارهايي نرم

 تعاريف بنديـ جمع3
كه ملاحظه  ناشي تفاوت اين. است نيز متفاوت يكپارچگي براي شده مطرح، تعاريف متخصصان مختلف نگرشهايبه با توجه شد

. است شده را موجب يكپارچگي از مفهوم مختلفي برداشتهايكه آنهاست فعاليت در حوزه تفاوتاز
 بـا نيازهـاي در تعامـل همواره در سازمان گويد يكپارچگيمي يكپارچه سيستمهايو طراحي در ارائه متخصص از مشاوران يكي

. است مشتري
و طراحـيو تحليـل در تجزيـه يكپـارچگي آيد كـهمي دستبه نتيجه شود، اين نگريسته يكپارچگيبه سيستمي اگر با ديدگاه

به نگرشي، داشتن سيستم و محـيط متقابلو ارتباط اجزا در تعامل اينكه است سيستم اجزاي تمامي فراگير  بيرونـي با يكديگر
.هستند
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و جامع نگرش و يا وضعيتي وضعيتبه است ممكن نگرش اين طبق فراگير . برگرددآل ايده موجود
و فرآينـدهاي بـين ارتبـاط امكانو بررسي در عمليات، ايجاد يكپارچگي عامل ترين فرآيند، اصلييك يكپارچه در طراحي  اجـزا

مي سازمان اهداف در جهتكه فراگير است فرآيندي سازي يكپارچهكه لذا بايد گفت. است سيستمو بيروني دروني و ايجاد گردد
و ساختار سازمانآن در طي .گرددمي طراحي پيوستههمبه صورتبه فرآيندها

ق تـوان را مـيو غيريكپارچه يكپارچه سازمانهاي ساختاري تفاوتهاي شده ارائهو مفاهيم تعاريفبه با توجه »1« جـدول الـب در
. نمود ارائه

1 جدول
 يكپارچه سازمان غيريكپارچه سازمان عناصر سازمان

 وابستهو بيرون از درون مستقلو مأموريتها اهداف
 سازمان در سطح فرآيندهاي گرا وظيفه فرآيندها
 افقي هاي شبكه) عمودي( مراتبي سلسله سازمان

و شراكتي تيمي مشاركتو بدون انفرادي انساني منابع

، غيراستاندارد ثباتبي با ساير عمليات يكپارچگي عدم مالي منابع
 در استاندارد يكپارچه بالا، سيستمهايو دسترسي كيفيت

 عمليات
، دقيق، استاندارد، در دسترس شراكتي، ناامن روزآوريبه، عدم غيراستاندارد، دور از دسترس اطلاعات

 يكپارچه مجزا اطلاعاتي سيستمهاي
 موقعبه منعطف فيزيكي اموال

مي سازمان اهداف در جهتكه فراگير است فرآيندي سازي يكپارچه و در طـي ايجاد و سـاختار سـازمانآن گـردد  بـه فرآينـدها
.گرددمي طراحي پيوستههمبه صورت

به، رويه اهداف، هماهنگي يكپارچه در سازمانهاي اصلي، عامل است آمده جدول در اين همانطور كه و ساختار  صورت ها، فعاليتها
. است سيستم يك

. دارنداي يكپارچه اطلاعاتيو گردش نموده با يكديگر فعاليت هماهنگ مختلف، بخشهاي يكپارچه در سازمانهاي
 ذيـل شـرح بـه چهـار سـطح در قالـب تـوان را در سـازمانها مـي يكپـارچگيو درجـات سطوح شده انجام بررسيهايبه با توجه

 نمود بندي دسته
 فلـسفه. اسـت بـوده مطرح سازي يكپارچهو پايه اساس عنوانبه از يكپارچگي درجه اين. اجزا بين در ارتباطات يكپارچگي) الف
 بـه شـامل مرحلـه اين. با يكديگر است سازمانيك درونو فناوريهاي تجهيزات بين ايجاد ارتباط، امكان از يكپارچگي سطح اين

و امكان فني تجهيزات گذاري اشتراك . اجزاء است بين ارتباطيو ايجاد مسيرهاي اطلاعات انتقال براي ارتباط برقراري،
 يـك بـا يكـديگر، در قالـب كاركرد دو يا چند زيرسيستم قابليت از يكپارچگي سطح در اين. اجزا بين در عمليات يكپارچگي)ب

مي ديگر مورد توجهو سيستمهاي داده هاي با پايگاه سيستمآن ارتباطو امكان. گرددمي، بحث سيستم .گيرد قرار
از، يكـي داده پايگـاه مـديريت سيـستم در يـك، فرآيندها، عمليات در مفاهيم يكپارچگي امكان بررسي. مفهومي يكپارچگي)ج

و اسـتاندارد شـده مـشخص خـوبي هـا بـه دادهو مفاهيمو تعاريف اجزا، اصطلاحات همه وضعيت در اين. است يكپارچگي سطوح
.شوند مي
 در موارد ذكـر شـده بايد يكپارچگيآنبه رسيدن براي. است يكپارچگي سطح ترين پيچيده درجه اين. سيستمي يكپارچگي)د

. باشد شدهطي فوق
: دارد ذيل شرحبه نياز اساسي پيش هفت از يكپارچگي سطح اين

.شودمي برقرار ارتباطي سازي يكپارچه سطح بر اساسكه فناورانه سازيـ يكپارچه1
مي عملياتي سازي يكپارچه سطح بر اساسكه افزاري نرم سازيـ يكپارچه2 .شود برقرار
و پايگاه داده سازيـ يكپارچه3 .گيردميشكل مفهومي سازي يكپارچه سطح بر اساسكه داده ها
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سه نيازمند يكپارچگيكه اطلاعات شبكه سازيـ يكپارچه4 . است فوق سطح در
و قابليتهاي يكپارچه فرآيند سيستمـ طراحي5 .آن جديد
و فناوري دانش نمودنـ دخيل6 . جديد، فرآيند
. با فرآيند جديدو عمليات انساني نيروي فرآيندهاي سازيـ يكپارچه7

و اصول4  يكپارچه سيستمهايـ ويژگيها
كه همان . زير را دارد هاي مشخصه سازي يكپارچه شود ادبياتمي مشخص شده ارائه از مرور تعاريف طور

. يكپارچگي در مورد مفهوم اجماعـ عدم1
، همزمـاني، ارتبـاط همـاهنگي چون از كلماتي يكپارچگي تعريف براي در متون مثال براي: يكپارچگي در تعريف وضوحـ عدم2
.ماندمي خود ناشناخته كلمات اين دقيق اما مفهومشود،مي صحبت...و

و بعضاً بـراي زيادي خلطآنو مصاديق يكپارچگي مفهومـ بين3  يكپـارچگي از مـصاديق يكپـارچگي مفهـوم بيـان وجود دارد
و خود مفهوممي استفاده .ماندمي باقي از ابهاماي مجدداً در هاله شود

م كه نظر نميبه) اجماع عدم( اول شكلدر مورد  افـراد، چـون يافت دست يكپارچگي در مورد مفهوم كلي اجماعيبه بتوان رسد
و ارائهمي مفهوم اينبه گوناگون از ديدگاههاي  تعريفـي اسـت دهـد ممكـن ديدگاهها را پوشش اين همهكه جامع تعريفي نگرند

آن نتوانكه شود بسيار كلي . برداي بهره از
 رسـد بتـوان نظر مـيبه)آنو مصاديق يكپارچگي مفاهيم بينو تفكيك مفاهيمو تبيين تعريف(و سوم دوم اما در مورد مشكل

كهمي نيز سعي در ادامه. برداشت مؤثري قدمهاي  ويژگيهـا بـا ايـن. شوندف تعري يكپارچه سيستمهاي از ويژگيهاي تعدادي شود
. است طرح سيستمها قابل» سازي يكپارچه اصول« عنوان
 در ادبيـات. شـوندو تعريـف شناسـايي اسـت حاكم يكپارچه بر سيستمهايكه اصولي است لازم يكپارچگي مفهوم تبيين براي

به موضوع  صـنعتيو يـا در محيطهـاي محققانكه بر كارهايي اما با دقت است نشدهاي اشارهيم طور مستقبه يكپارچگي اصول،
مي است گرفته صورت ، ويژگيهـايي يكپـارچگي منظور از اصـول. نمود را شناسايي يكپارچه سيستمهاي از ويژگيهاي برخي توان،
و يا برخي ويژگيها را داشته از اين تنها برخي است ممكن سيستميك. دارند يكپارچه سيستمهايكه است  ويژگيهـا از اين باشد

 را دربـر داشـته اصـول ايـن تمـامي است لازم كاملاً يكپارچه سيستميك اجزاي. باشد شده پياده سيستم از قسمتهاي در بعضي
از اصول اين. باشند : عبارتند

؛ـ فرآيندگرايي1
؛ـ جامعيت2
؛ـ مانعيت3
؛ـ همگرايي4
؛ـ استانداردسازي5
؛ـ تعامل6
؛ـ دسترسي7
؛ـ انطباق8
؛ـ سازگاري9

.ـ هماهنگي10
از قبـل در سـازمان اصـول از ايـن برخـي سـازي ديگر، شـايد پيـاده عبارتبه. دارندو فنيو تأخر منطقي تقدم اصول اين البته

. نباشد ديگر ممكن برخي سازي يادهپ
يككه داشت بايد توجه همچنين  اصـول از اين تنها با برخي)و عملياتي، تاكتيك استراتژيك( در سازمان مديريت از سطوح هر

و ساير اصول مستقيم ارتباط . نيست عملكرد ايشان در حيطه دارند
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ـ فرآيندگرايي1ـ4
اعتقـاد دارد) 1995( فـارمر. قرار دادنداي عمده ساختاري تغييرات در معرض، سازمانها امروزه از صاحبنظران بسياري اعتقاد به
 بـه[8]. اسـت آغاز شـده فرآيندگرا مديريت شيوةبهو دپارتمانياي وظيفه در سازمانها فرآيند تغيير ساختار از حالت كه

[9].كنندمي عمل در گذشته رايجاي وظيفه فرآيندگرا بسيار كارآتر از ساختارهاي سازماني فراد ساختارهايا اعتقاد اين
 كارهـا بـا ديـد اسـت ايجاد كرد لازم مختلف بخشهاي لجستيك بين عرضه در سرتاسر زنجيره مناسبي ارتباط بتوان اينكه براي

در عمليـات كليـه اسـت لازم شـده بيـان از ويژگيهـاي بـسياري منظور برقراريبه[10].ندشو تعريف فرآيندگرايانه  موجـود
به سيستم مي با اين در نتيجه. با يكديگر در نظر گرفت مرتبط فرآيندهايي صورت را به سيستم توان ديد دراي زنجيـره صورت را

و كارآتر از يكپارچه بسيار راحت زنجيره اين ازيس مسلماً يكپارچهكه نظر گرفت  دپارتمـاني صورتبهكه است سيستمي سازي تر
. است شده ديده)اي وظيفه(

كه، گريس استوك. برخوردار است خاصي نيز از توجه لجستيك در مديريت فرآيندگرايي  از مزايـاي بـسياريو كاساردا معتقدند
كهمي از آنجا ناشي لجستيك ارآيك مديريت به لجستيك سازمان گردد  نمايـد، تـا بـه مديريت يكپارچه فرآيندي صورت خود را
[11].اي وظيفه زير سيستمهاي صورت

ـ جامعيت2ـ4
به كليه است لازم يكپارچه سيستم در يك  يكپـارچگي اعتقـاد دارد كـهسي تيتبي. باشند شدهو تعيين تعريف طور دقيق اجزا
و كليـه شـامل سيـستميك اجزاي[3]. نخواهد آمد دستبه سازمان فرآيندهاي كلية دقيق تعريف بدون سازماني  فرآينـدها

به سيستم رسيدن برايكه است موجوديتهايي به بهينه صورتي،  هـدف كـه است لازم علاوهبه. است، ضروري شده تعيين هدف،
و يا موجوديت  وروديهـا منظور تبديلبهكه هايي رويه مجموعه يعني(آنو وظيفهو عمليات كاملاً معلوم در سيستم از هر فرآيند

[3]. باشد شده تعيين در سيستم) فرآيند مورد نياز است خروجيهاي به
تأ مثال براي  پـذيرد،، انجـام» سفارشات گرفتنو تحويل دادن« مانند تأمين اصلي فعاليتهاي تواند تنها با اجرايمي مين، فرآيند

در كـه» كننـدگان تـأمينو انتخـاب ارزيـابي« مانند ديگري، وجود فعاليتهاي فرآيند تأمين بهينه منظور اجرايبهكه در صورتي
. است باشند نيز، ضروريمي تأميننيو پشتيبا كنترل قسمتهاي

ـ مانعيت3ـ4
 اهميتـي چنان سيستم اضافي اجزاي حذف. باشد وجود نداشته در سيستمو تكراري جز اضافي هيچكه معنا است بدين مانعيت
به هامر يكپارچگي دارد كه .انددمي اضافي فعاليتهاي حذف معني را

مي» جزء اضافي« كه جزئي توان را ازو يـا دور شـدن مـشكل هرگونه بدون گردد، سيستم حذف از سيستمكه در صورتي ناميد
به بهينه حالت بهو تكراري اضافي اجزاي بر حذف علاوه. خود برسد اهداف، بتواند  اسـت، لازم مانعيـت ويژگيبه منظور رسيدن،

دو تكـراري فعاليتهـاي يكسري شامل مختلف دو بخش بين همپوشاني. گردد نيز حذف مختلف بخشهاي بين همپوشاني  در هـر
به است بخش هم، مستقل تكراري فعاليتهايآن موجود، انجام در سيستمكه طوري،  داراي كـه پـذيرد در حـالي مـي صـورت از

 مـورد نيـاز اطلاعـات مطابقتو عدم از تناقضات بروز بسياري تواند باعثمي سازمان در فرآيندهاي پوشانيهم.اند يكساني ماهيت
.گيريها گردد تصميم براي

ي تكـرار نبود اطلاعات معنايبه اطلاعاتي از ديدگاه مانعيت. دارد خاصي نيز اهميت از ديد اطلاعاتي در سيستم وجود مانعيت
 اطلاعاتي پايگاهيك مختلف اطلاعاتي در دو جدول يكسان وجود اطلاعات معنايبه اضافي هاي داده. است سيستم داده در پايگاه

[12]. است
ـ همگرايي4ـ4

 تـوان مـي طـور سـاده بـه. اسـت قرار داشته نظران از صاحب بسياري توجه در كانون همواره» همگرايي« ويژگي ساختن برآورده
 بتوانـد سـازمان كـه ديگـر، در صـورتي عبـارتبه. نمود تعريف» سيستم اجزاي تمام در بين مشترك وجود اهداف«را همگرايي
 همچنـين. استه آغاز نمود يكپارچگيبه رسيدن خود را براي كند، حركت را برطرف مختلف اجزاي اهداف موجود بين تناقضات
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» همگرايـي« ويژگـي بـا اينكـه. گـردد تعيـينآن اهـداف در راستايو يا موجوديتو عملكرد هر فعاليت وظايف شرح است لازم
[13]. است مواجه زيادي عموماً با مشكلات در سيستمآن سازي دارد، پيادهاي بسيار سادهو مفهوم تعريف
د يكي به عرضه زنجيرة يكپارچگيبه در رسيدن مهمو مانع از [14]:نمايدمي بيان صورت اين را

 دارند تـا تمايل كنندگان، عموماً تأمين مثال براي. باشندو متناقض مختلف اهداف توانند دارايمي عرضه زنجيرة مختلف اجزاي«
و در زمانهـاي با حجم خريدهايبه توليدكنندگان  مجبورنـد تـا، توليدكننـدگان كـه در حـالي. پايبنـد باشـند معـين بالا از آنها

 سـطح از موارد كـاهش در بسياري. دهند بسيار متغير باشد، تطبيق است ممكنكه مشتري با تقاضاي خود را مطابق ريزي برنامه
شدو نقل حمل هاي هزينه فزايندة افزايشبه انبار است مديريت بخش مطلوبكه موجودي ». منجر خواهد

به مشخص عملياتي اجرايبه سنتي لجستيك)Bowersox (1996 اعتقاد به  پرداختـه از يكـديگر، مـي مستقل صورتو
 يكديگر، مديريت روابطبه توجهيو يا با اندك توجهو بدون مستقل دو واحد سازمانيو انبار توسطو نقل حمل مثال براي. است
يك مديريتي اهداف. است شده مي مي از اين هر  تـرين، جـدي مـستقل عملكردهـاي چنين. تواند در تضاد با يكديگر باشد واحدها
. است يكپارچه لجستيك اهدافبه يابيستد بر سر راه مانع

 اعتقـاد بـه. بـرد پـي عرضـه در زنجيـرة وجود همگرايي اهميتبه توانمي راحتيبه Bowersoxو Simchi از ديدگاه
)2003 (Romano چنـين[15]. است سيستمكل سازي بهينهبه محلي سازي از بهينه انتقال نوعي در حقيقت يكپارچگي 

 گيريها را يكي در تصميم همگراييو ديگران Mouritsen. است در سيستم همگرايي ويژگي سازي پياده نتيجة در واقع انتقالي
يك[9].دانندمي يكپارچگي مهم از سطوح يك زنجيرهكلبه مربوط تصميمات متمركز، كلية با اهداف سيستم در  محل، در
 مشتري احتياجات نمودن برآوردهبه با توجه سيستم هزينهكل كردن كمينه تصميمات اين عموماً هدف. شوندمي گرفته مركزي
[14]. است معين خدمت سطح با يك

 بخـشهاي در بـين نيـاز وجـود تفـاهمةكننـد شـود، مـشخصمي ارزيابي با ديد سيستمي مطابقكه هنگامي يكپارچه لجستيك
 برخلاف. شودمي، كمينه تأمين هاي هزينهو كاهش توليد درازمدت توليد از طريق بخش هاي، هزينه مثال براي. استاي وظيفه

كل، لجستيك آن  دنبـال بـه مـالي سـنتي يهـاي گير جهـت. برانگيز است، سؤالاي رويه در چنينو تأثير مشتري هزينه در مورد
. شـود داشـته نگـه معقـول بايد در حدي انبار همواره، موجوديكه اند، در حالي بوده سطوح انبار در همه موجودي نمودن كمينه
 هـاي هزينـه افزايشبه، در نهايت عمليات مناسب اجراي تر از مقدار مورد نياز براي پايين ميزانيبه موجودي سطح عمدي كاهش

شد سيستم كل كهمي ترجيح سنتي بازاريابي. منجر خواهد  وجـود نهـايي انبار محـصول، موجودي محلي بازارهاي در تمامي دهد
كهمي شناخته موجه تنها در صورتي تخصيصي چنين امروزهكه باشد، در حالي داشته  شـده انجـام بينيهـاي با پـيش مطابق شود
 خواهـد لجـستيكي هـاي هزينه افزايش از موارد موجبو در بعضي ريسك افزايش باعث بينيهايي پيش، چنين حال در عين. باشد
و مورد توجـهاي وظيفه بخشهاي بين دادوستدهاي گونه اين راهبردي ريزي در برنامهكه است، لازم طور كليبه. شد  قـرار گيـرد

به ريزيهاي برنامه [13]. شود همگرا انجاماي گونه آنها
 بـه منظـور رسـيدن بـه اسـت لازم كـه اسـت سـازماني يكپـارچگي عملكرد از ديگر موانع گيري اندازه سنتي وجود سيستمهاي

يك گيري اندازه سيستمهاي در اين. نمود آنها اقدام اصلاحبه در سازمان همگرايي  خود بخش كارايي تنها بر اساس از مديران، هر
يككه شوند، در حاليمي زيابيار يك يكپارچه سيستم در ، حاضـر سازمان هزينة كلي منظور كاهشبه است ممكن بخش، مدير
و مـديران ارائه عملكرد جديدي گيري اندازه سيستمكه مادامي. بالاتر از حد استاندارد باشد با هزينة فرآيندي داشتن به را ننمايد
به سازي نكند، يكپارچه مواخذه تصميماتي اتخاذ چنين دليل به و هـيچ باقي در سازمان نظري موضوعي صورت تنها  خواهد مانـد

[13].پيوندد نمي حقيقتبه زماني
)Standardization(ـ استانداردسازي5ـ4

 مـستقيم اشـارةآن بـه سازماني يكپارچگي براي شده ارائه تعاريفدركه است يكپارچگي جزء معدود ويژگيهاي استانداردسازي
به است شده خاصي توجه استانداردسازيبه، همواره سازي يكپارچه در متون طور كليبه[4]. است شده آنكه طوري، به از

و كـاهش سـازي، يكپارچـه سيـستم، توسـعة اطلاعـات بـه دسترسييل تسه برايو عاملي ايجاد يكپارچگي براياي زمينه عنوان
[2]. است ها ياد شده هزينه
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 منظور رسـيدنبه هر سازمانيكه است ويژگيهايي ترين از مهم يكي، استانداردسازي اطلاعاتي سازي يكپارچه از ديد متخصصين
 اطلاعـاتي وجـود قالبهـاي معنـاي بـه افراد استانداردسـازي از ديد اين. استآن ساختن رده برآوبه ملزم اطلاعاتي يكپارچگي به

در اطلاعـات كليـه كـه معناسـت بـدين اطلاعـاتي ديگر، استانداردسـازي عبارتبه. است سازمان دادة در پايگاه يكسان  موجـود
به مشخص قالبيك داراي سازمان مختلف بخشهاي به مختلف اجزايكه طوري باشند، . با يكديگر شوند اطلاعات تبادل قادر
مي سازماني سازي يكپارچه در ادبيات از استانداردسازي اما آنچه  طوربه. است فوق بسيار فراتر از تعريف مفهومي شود، داراي ياد

مي كلي به سازي پارچهيك از ديد ادبيات استانداردسازي توان، : نمود بندي زير طبقه شرحبه دو دسته را
 مـشترك وجـود زبـان معنـاي بـه اطلاعـاتي شـد، استانداردسـازي بيـانكه گونه همان: اطلاعاتيـ استانداردسازي1ـ5ـ4

 ارتباطـات از انـواع گردد تا بـسياريمي باعث استانداردسازي گونه اين. است عرضهو زنجيرة سازمان اجزاي تمام در بين اطلاعاتي
به كه به است موجود بوده سازمان بخشيك تنها داخل حال تا و بـه ديگر نيز گـسترش بخشهاي،  ماننـد امـر عـادي يـك يابـد

 وجـود نتيجـة طـور مـستقيم بـه كـه اسـت EDI ارتباطـات گونـه جديـد ايـن از نسل نمونهيك. شود تبديل تلفني تماسهاي
را يا بخـش ها، دو سازمان داده انتقال براي مشترك وجود قالبهاي. است سازمانيو يا دو بخش دو سازمان در بين استانداردسازي

كه از داده سازد تا بسياري قادر مي  الكترونيكي سيستمهاي گونه اين از طريق شد، امروزهمي كاغذ منتقل از طريق در گذشته ها را
[14]. نمايد منتقل

 گونـه ايـن نتيجـه. اسـت سيـستم اجـزاي تمـام بـين مـشترك وجـود زبـان معنـايبه: مفهوميـ استانداردسازي2ـ5ـ4
يكو اهداف، تعاريف، مفاهيم موضوعات كليهكه است اين استانداردسازي آن تمام براي سيستم موجود در و افـراد ، يـك اجـزاء

 منظـور بـه اقـلام استانداردسـازي. اسـت اقـلام، استانداردسـازي استانداردسـازي از اينگونه معروف نمونةيك. واحد دارد معناي
، محـصول قعيـتمو در پيگيـري سـازمان قابليـت بـر افـزايش علاوه ) Bar codeاز مانند استفاده( آنها ماهيت سريع تشخيص
مي سازمان و يـا ريـزي، بتوانـد برنامـه خـاص محصولي مانند تأخير در تحويل خاص بروز شرايط سازد تا در صورت را قادر  توليـد
به توزيع ]14[. تغيير دهد وقتو در اسرع مطلوب نحوي را

،و ديگـران)Aubert)2003. اسـت» شـفافيت« صفت رندة در بردا طريقيبه مجموعه در اين شده تعريف استانداردسازي
به شفافيت آن افراد سازمان درست درك معناي را ميهم پا را از اينسي تيتبي. دانندمي از فرآيند كه فراتر و اعتقاد دارد به نهد

آنو وظايف از اهداف روشني افراد درك تنها بايد همهنه سازماني يكپارچگيبه منظور دستيابي  باشـند، داشته فرآيند درگير در
به سازمانو استراتژيهاي اهداف كلية است ضروري بلكه  عبـارت بـه[3]. باشد شده آنها تشريح براي كاملاً روشن صورتي نيز

بهو اهداف وظايف تمامي است ديگر، لازم  كيفـيو كمـي استانداردهاي صورتبه سازمانو استراتژيهاي اهداف همراه هر فرآيند
. گردد تبديل افراد سازمان براي

 يكـي. وجود داردآنبه يابي دست بر سر راه زيادي موانع، همچنان سازماني در يكپارچگي استانداردسازي خاص با وجود اهميت
از بعـضي دليـل همـين بـه. است مشترك» شناسي واژه«، نبود عرضه زنجيرة اطلاعاتي سيستمهاي استانداردسازي اصلي از موانع

 رايـج از اصـطلاحاتاي نامـه لغت آوري جمعبه اقدام WWW.rosettanet.com) Rosetta Net( شركتها مانند شركت
[14].اند نموده عرضه زنجيرة در مديريت

به استانداردسازيكه است لازم نكته در آخر ذكر اين [14]:شودمي انجام زير دلايل عموماً
و كـار از طريـق احتيـاج مختلـف سيـستمهاي نمـودن مـرتبط، بـه سازماني درون ارتباطاتـ قابليت1  هـا، توسـعة شـبكه دارد

.نمايدمي استانداردها را ايجاب
به خريد، توسعه هاي هزينهـ كاهش2  افزارها نرم كارگيريو
.دهدمي كاهش اقتصادي را در مقياس سيستمو نگهداري سازي، يكپارچه اجرا، توسعه هايـ استانداردها هزينه3
)Interaction(ـ تعامل6ـ4

 كـاري يكپـارچگي بـه منظـور رسـيدن بـه نشود، تـلاش تعريف مناسبي صورتبه سيستميك اجزاي بين ارتباطاتكه مادامي
و بين تعاملات است لازم يكپارچه سيستميكبه منظور رسيدنبه)Bititci (1995 اعتقادبه. خواهد بود معني بي  فرآيندها
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و بـا اهـداف كامـل هر فرآيند بايد در تطـابق تعاملات تعيين. گردد آنها تعيينو محدوديتهاي وروديها، خروجيها، منابع  فرآينـد،
] پذيرد صورتآن كنندگانو تأمين مشتريان .3]

[13]: زير وجود دارد شرحبه لجستيك سيستميك اجزاي بين جريان چهار نوع)Chiu (1995 اعتقاد به
و سـپسو تحويـل، بازيافـت سـازي ذخيـره مورد نياز، شامل فرآيندهاي در طول تأمين از منابع است عبارت: موادـ جريان1 ،

و يا هزينة هيچ بدون مشتريبه انتقال . غيرضروري تأخير
از فرآينـد انتقـال دهنـدة نـشان جريـان نـوع، ايـن اسـت توزيـع كالاهـا در كانالهـاي جريـان شامل: محصولـ جريان2  مـواد

و جريان يانجر، تفاوت است مشتريان دستبه فروشانو يا از خرده مراكز توزيعبه توليدكنندگان كه است در اين محصول مواد ،
به اولي  كـالا مالكيـت كـه مسيرهايي در نظر گرفتن، بدون است مشتريبه كنندهو يا تأمين كالا از توليدكننده انتقال معني تنها

آنبه كنندگان از تأمين بايد در انتقال . عبور نمايد مشتريها، از
و انتقال پيش شامل: ماليـ جريان3  از سيـستمهاي بـا اسـتفاده راحتـي بـه، امـروزه جريان نوع اين. ها است سرمايه پرداختها

.پذيردمي انجام EFT مالي انتقال الكترونيكي
. است موجود در لجستيك اعضاي بين اطلاعاتي تبادلات شامل: اطلاعاتـ جريان4
و خروجيهاي است اجزا، لازم بين ايجاد ارتباط منظور به يك وروديها به مورد نياز هر  ايـن بـه. گـردد تعريف طور مناسب از آنها

جزكه معني بهآن براي شده تعيين هدفبه، با توجه) يا موجوديت فعاليت( هر  بـه با توجهو همچنين نيازمند است منابعيچه،
. ديگر نياز خواهد داشت اجزاي كدامبهآن، خروجي سيستم اهداف

)Accession(ـ دسترسي7ـ4
به كليه است، لازم در سيستم يكپارچگيبه منظور رسيدن به و اطلاعات آنچه اجزا . باشـند داشـته دارند، دسترسي نياز از مواد

به دسترسي اين]4[ به انجام مناسبو در نوع مقدار كافي بايد و مـواد كـاملاً اطلاعـات بـه دسترسـي حجـم كـه طوري پذيرد،
. باشد شده تعيينو منطقي مناسب

و دسترسيبه دسترسي دربردارندة دسترسي ويژگي طور كلي به  اخيـر اهميـت در چنـد سـال آنچـه. اسـت اطلاعـات بـه مواد
به است اطلاعاتبه، دسترسي است داشته چشمگيري كليـد اطلاعـات فناوري)Boweresox (1996 اعتقادبهكه طوري،

از بـسياريكه است حديبه از اطلاعات مناسب كارگيريبه تواناييهاي]13[. است در سازمان سازي يكپارچهبه رسيدن اصلي
». انبـار را خواهـد گرفـت جـاي، اطلاعـات امـروزي عرضة هاي در زنجيره«: اعتقاد دارند عرضه زنجيرة گرانو تحليل صاحبنظران

نهبه احتياج مشتريان هر حالبه چند كه هر و  راههـاي اطلاعات اخير در فناوري پيشرفتهاي، اما با وجود اين اطلاعات كالا دارند
]20[. است ساخته را دگرگون عرضه زنجيرة مديريت

 بـه دسترسـي« جايبه» اطلاعات گذاري اشتراكبه« بيشتر از عنوانو لجستيك عرضه زنجيرة يكپارچگيبه مربوط در متون
به) Bowersox)1996 اعتقادبه. شودمي استفاده» اطلاعات  اجـزاي، تمـامي همكـاري سـطح بـالاترين بـه منظور رسيدن،
به شركتبه موظف عرضه زنجيرة كليدي  نبايـد تنهـا محـدود بـه اطلاعـاتيگذار اشتراكبه اين. اند اطلاعات گذاري اشتراك در

 همكـاري ايـن. گذارنـد اشـتراك خود را نيز بـه راهبردي بايد اطلاعات عرضه زنجيرة اجزاي همة بلكه. باشد عملياتي هاي داده
و بـا سـرعت دقيـق را در انجـام موجود در زنجيره شركتهاي تماميكه است عواملي ترين از مهم يكي اطلاعاتي و كـارآيي كارهـا

] رساندمي بيشتر ياري .13]
Mouritsen 2000(از نقلبهو ديگران (Lee مي كه بازگو  اطلاعات گذاري اشتراكبه معنايبه اطلاعات يكپارچگي نمايد

و بـه توليد، آمار مربـوط هاي، برنامه فروشيبينيها پيش تواند شاملميكه است عرضه زنجيرة اعضاي تمام در بينو دانش  انبـار
يك وجود دارد، مسلماً دسترسي اطلاعاتي گذاري اشتراكبه چنينكهاي در زنجيره]9[. باشد امثالهم  بـه زنجيره از اجزاي هر

. مورد نياز خود نيز مقدور است اطلاعات
و اطلاعـات گـذاري اشـتراك، از بـه Kamisnkyو)Simchi)2000 دارد كـه اهميت قدرآن اطلاعات گذاري اشتراك به

مي عرضه زنجيرة سازي يكپارچه در موفقيت كليدي دو عامل عنوانبه عمليات ريزي برنامه ]14[.نمايند ياد
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مي عرضه زنجيرة مختلف اجزاي مسلماً آنچه  جوينـد، وجـود سيـستم شـركت اطلاعـات گـذاري اشـتراك سازد تا در بـه را قادر
به مختلف بخشهاي دسترسي بتواند شرايطكه است كارآيي اطلاعاتي . آورد نياز دارند فراهم از اطلاعات آنچه را

ـ انطباق8ـ4
كل» صحيح«و» يكسان« وجود اطلاعات معنايبه انطباق  وجـود تنهـا يـك معنـايبه اطلاعات ودنب يكسان. است سيستم در

به است سازمان اطلاعاتي در سيستم تماس نقطه  منبـع مورد نياز خود را تنها از يـك، اطلاعات سيستم اجزاي ديگر همه عبارت،
كل خاص موضوعيك اطلاعات صورت آورند، در اينمي دستبه اطلاعاتي .اهد بودخو يكسان سيستم در

به موجود در سازمان اطلاعاتي عموماً سيستمهاي  گـذاري اشـتراك بـه هنگـام، سازمان دليل همينبه. است بخشيك، منحصر
بهاي عديده، با مشكلات مختلف بخشهاي در بين اطلاعات شد رو  اسـت لازم اطلاعـات گـذاري اشـتراك منظور بـهبه. رو خواهد

آن بخشها بتوانند اطلاعات باشد تا همة واحد داشته مركزي بانكيكانسازم  كـه تـا زمـاني. نماينـد تـأمين مورد نياز خود را از
]13[. شوند يكديگر سهيم توانند در اطلاعات نمي سازمان مختلف ايجاد نشود، بخشهاي در سازمان انبار اطلاعاتي چنين

يكات اطلاعبه دسترسي  بـه« عرضـه زنجيـرة كـلبه مربوط اطلاعات بودن در دسترس قابليت معنايبه تماس نقطة تنها از
]14[.، استو فرد متقاضي...)و، فكس مانند تلفن( اطلاعات درخواست نوعبه توجهو بدون» يكسان صورت

ـ سازگاري9ـ4
يك توجه معنايبه سازگاري ، شـرح اهـداف ديگر، در تعيـين عبارتبه. ديگر است اجزاي محدوديتهايبه سيستم از اجزاي هر

و خروجيهاي وظايف . شود ديگر نيز در نظر گرفته اجزاي هر جز بايد محدوديتهاي، وروديها
 سـاختاري سـنتي از سـازمانهاي بـسياري. دارد در سازمان موجود ساير اجزايبه بر توجه تأكيد خاصي ويژگي، اين طور كلي به

آن دارند كه و مسئوليت در  قـرار داده مربـوط در بخـش ...)و، تـأمين مانند توليد، بازاريـابي(اي وظيفه با عمليات، مطابق اختيار
يك. شوند مي به بخشهايبه توجه بخشها بدون از اين هر  خـود را اعمـال تـلاش تمـام حـداكثر كـارآيي بـه منظور رسيدن ديگر،
كه. كنند مي  ايجاد باعث ساختاري، وجود چنين است سازمان بخشهاي بين ايجاد هماهنگي سازي يكپارچه اصلي هدف اما از آنجا

شد سازماني يكپارچگيبه رسيدندر ممانعت  ايجـاب لجـستيكي ماننـد فرآينـدهاي آميز فرآيندهايي موفقيت يكپارچگي. خواهد
كه مي . نماينـد ديگر نيـز تـلاش بخشهاي محدوديتهاي شناختو براي خود بوده فراتر از بخش ديدي داراي مديران كلية نمايد

]13[
ـ هماهنگي10ـ4

آن سازي يكپارچه براي تعريف، در ارائه نظران از صاحب بسياريكه است جزء ويژگيهايي هنگيهما  اسـتفاده طور مـستقيمبه از
 يكپـارچگي Markus) 2000(و)Barki and Pinsonneault (2002 از قول[4] در منبعكه طوريبه. اند نموده

به بودن، مرتبط فعاليتها، استانداردسازي بين هماهنگي معناي به ( اسـت شـده، تعريـف نمـودن عمـل كـليك عنوانو .2000 (
Lee 17[:دهدمي ارائه عرضه زنجيرة زير را از يكپارچگي تعريف[

». استني سازماو روابط لجستيك، هماهنگي اطلاعات گذاري اشتراكبه شامل عرضه زنجيرة يكپارچگي«
 قـرار نظـران از صاحب بسياري مورد توجه همواره، هماهنگي يكپارچگيبه مربوط شد، در متون گفتهكه، همانگونه طور كلي به

يك، هماهنگيو ديگران)Fawcett (2002. است داشته  عرضـه زنجيـرة سـازي يكپارچـه بـه در رسيدن اساسي ضرورت را
كهو ديگران)Simatupang)2002]18[.نددان مي يك ايجاد شده تغييرات معتقدند، از آنجا ، بـر زنجيـره از اعضاي در هر

مي زنجيره عملكرد ديگر اعضاي انـد، يكديگر وابستهبه دروني صورتبهكه لجستيكي فعاليتهاي بين گذارد، ايجاد هماهنگي تأثير
و موجودي از تغييرات آثار ناشي منظور كاهشبه مناسب راهي ]17[. است تقاضا

به هماهنگي لجستيك در سيستم از يكـي: كريـستوفر اعتقـاد دارد مثـال بـراي. شـودميو مواد مربوط اطلاعات جريان معمولاً
 كننـدگان تـأمين( زنجيـرهو مـواد از ابتـداي لاعاتاط جريان سازيو هماهنگ ريزي، برنامه يكپارچه لجستيك اصول ترين اساسي

 خـوبي بـه كـهاي عرضـه زنجيـرة، يـك ) Tan (2001 اعتقـادبه]15[. است) نهايي كننده مصرف( زنجيره تا انتهاي) اوليه
و اطلاعات جريان هماهنگي باشد، نتيجة شده يكپارچه [ استو مشتريان نندگان، توليدك كنندگان تأمين بين مواد .19[
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Simatupang (2002(از نقـل بـهGenerally, Malone and Crowston (1994(را مـديريت همـاهنگي 
به وابستگيهايبه فعاليتها با توجه مي مشخص هدفيبه منظور رسيدن آنها،  تركيـب عنـوانبه، هماهنگي عرضه در زنجيرة. داند،

 منظـوربه)، سرمايه، دانش، اطلاعات، تصميمات، اهداف عمليات( از اجزا تعدادي)، همسو ساختن نمودن، تنظيم ساختن مرتبط(
]17[.شودمي تعريف زنجيره هدفبه رسيدن
 زياد با حجم بزرگ شركتهاي استفادة موردكه توزيع از استراتژيهاييكي. پردازيممي از وجود هماهنگياي نمونه تشريحبه حال
 ايفـا را در توزيـع كننـده هماهنـگ نقش مياني انبارهاي شيوه در اين. است CrossDocking، استراتژي است محصول انتقال

و محلي مي ازمي مياني رهاي وارد انبا طور مستقيمبه محصولات شيوه در اين. شوند نمي محسوب انبار محصول براي كنند و شوند
از آن به كاميونهاي توسط ساعت12جا در كمتر  كـاهش باعـث سيستمي چنين بكارگيري. گرددمي منتقل محلي انبارهاي ديگر

]14[.شودمي تحويل زمانو مدت انبارداري هاي هزينه

 گيريـ نتيجه5
به در اين از منظـور تعـاريفي ايـن بـراي. شـد پرداختـهاي كتابخانـه مطالعـات ابتدا بـه يكپارچگي مفهوم منظور تبيين نوشتار

كه نشاناي كتابخانه مطالعات. شدند ارائه يكپارچگي و سازمانهاي يكپارچگي مفهوم داد  كـاملاً متفـاوتي معـاني مختلف نزد افراد
و خصوصاً اينكه بهاي از زاويه از محققينيكهر دارد ، ضـرورت دليـل همـين بـه. انـد پرداختـه يكپارچگي موضوع بسيار محدود

 معرفـي اصـل10در يكپارچـه سيستمهاي) يا ويژگيهاي( اصول اين.شد احساس يكپارچه سيستمهايو ويژگيهاي اصول تدوين
رااي ايده هرگونه است لازم يكپارچه سيستميك طراح. نمايدمي يكپارچه سيستمهاين طراحابه شاياني كمك اصول اين. شدند

 تهيـه. باشـد را داشـته لازم يكپارچگي شده طراحي سيستم نمايد تا در نهايت تطابق اصول دارد با اين سيستم طراحي جهت كه
. نمايد يكپارچه سيستمهاي طراحي هاي پروژه ناظرانبه زيادي تواند كمكمي همچنين دهگانه اصول بر اساس ليستچك يك

پي6  نوشتهاـ
1- Integration 
2- entity 
3- System Integration 
4- Business Processes 
5- ManagerialPractices 
6- Organizational Transactions 
7- StructuralAlignments 
8- Knowgedge Management 
9- production schedule 
10- manufacturing plan 
11- job titles spanning traditional functions 
12- integration of information system 
13- visibility and spread of transmission of information 
14- Interaction 
15- Communication 
16- cooperation 
17- single point of data capture 
18- centralized 
19- synchronizing 
20- organizationally linked 
21-linkage 
22- coordination 
23- close coordination 
24- central programming 
25- as a whole 
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26- Unified 
27- Future Logistic Enterprise 
28- Process - Orientation 
29- Standardization 
30- Accessibility 
31- functional specialization 
32- process-orientedmanagementapproach 
33- Data Redundancy 
34- functional areas 
35- Electronic Data Interchange 
36- Transparency 
37- Material Flow 
38- Merchandise Flow 
39- Money Flow 
40-ElectronicFundTransfer 
41- Information Flow 
42- IntormationSharing 
43- Transaction Data 
44- OperationalPlanning 
45- Single-point-of-contact 
46- consistency 
47- Department 
48- Lead-time 
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